
 
 
 
 
 

7


	ر�� ا��م ��	
��� 

   34-33، شماره مسلسل1387 بهار و تابستان، نهمسال 

  
  

  شهرستاني و مللَ و نحل

  

ميرزادكتر محمود خواجه
∗  

 ـ  479(ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبد الكريم بن ابوبكر احمد شهرسـتاني  

 ـكلّم شافعي اشعري، فقيه اصولي، فيلسوف و ملقب به افـضل،            متَ،  ) ق 548 جةح 

الحق و تاج الدين، از انديشمندان بزرگ تاريخ علوم در ايران است كه بيشتر بـه                

ملـل و نحـل     . شـهرت دارد  ) ها  ها و كيش    آيين(سبب نگارش كتاب ملَل و نحل       

هـاي فلـسفي      مروري جامع و مفصل بر اديان، فِـرق، مـذاهب، مكاتـب و نحلـه              

  .گوناگون است

ل و نحل او را معرفي كـرده و برخـي           اين مقاله سعي دارد تا شهرستاني و مل       

  .ادعاهاي آن درباره تشيع و اسماعيليه را مورد بررسي قرار دهد

  

  . شهرستاني، ملِل و نِحل، فرق و مذاهب، تشيع، اسماعيليه:هاي كليدي واژه

                                                 
  استاديار دانشگاه مشهد ∗
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  خاستگاه شهرستاني

» شهرسـتان «: شـد   در جغرافياي تاريخي ايران، سه منطقه به نام شهرستان خوانده مي          
خراسان را شهرستان   » شهرستان «١.خراسان» شهرستان«اصفهان و   » شهرستان«رس،  فا

ايـن شـهر را عبـداالله بـن طـاهر           .  است ملل و نحل  ناميدند كه زادگاه مؤلف       خوارزم نيز مي  

بنـا نهـاد و گـروه زيـادي از     )  ق218 ـ  198(در عـصر مـأمون عباسـي    )  ق230 ـ  213(
 تـاريخ تولـد     ٢.هنـري در آنجـا پـرورش يافتنـد        هاي مختلف علمـي و        دانشمندان در رشته  
  ٣. ق ضبط شده است469، 467هاي  شهرستاني را سال

 بـه تحـصيل علـوم       ٤شهرستاني روزگار كـودكي و جـواني را در شهرسـتان و گُرگـانج             
وي در نيشابور به فقـه اشـعري متمايـل          . مقدماتي گذراند و سپس وارد نظاميه نيشابور شد       

و )  ق 514م  (و ابـو نـصر قُـشيري        )  ق 500م  (لمظفر احمد خوافي    گرديد و فقه را نزد ابو ا      
 494م (و حديث را نزد ابوالحسن مدايني )  ق512م (اصول را در محضر ابوالقاسم انصاري 

براي اداي فريضه حج رهسپار مكه گرديد  بعد از اداي حج،            .  ق 510 او در    ٥.فرا گرفت ) ق
 514 ـ  511(ك اشعري شافعي به مدت سه سال به بغداد رفت و در نظاميه بغداد در مقام ي

به خراسان بازگشت و بقيـه      .  ق 514شهرستاني سرانجام در حدود     . به تدريس پرداخت  ) ق
 وي در خراسان، پـس از ايجـاد روابـط بـا             ٦.عمر را در خراسان و ماوراء النهر و مرو گذراند         

دمت سلطان سـنجر  ، به خ) ق552 ـ  511(رجال دربار سلطان سنجر بن ملكشاه سلجوقي 
در آمد و در پرتـو تكـريم و تـشويق وي و برخـي رجـال دانـش دوسـت دربـار همچـون                         
نصيرالدين محمود بن مظفر و مجدالدين علي بن جعفر موسوي به تـأليف و تـصنيف روي        

 را نگاشت و به نصيرالدين محمود بـن مظفـر           الملل و النحل  كتاب  .  ق 521آورد و در سال     

، به نيابت ديـوان سـنجر برگزيـده شـد و            ملل و نحل  بعد از تأليف     شهرستاني   ٧.تقديم كرد 

  .اد سالگي وفات يافتهشتحدود .  ق548 او در ٨.محرم اَسرار شاهي گرديد
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  آثار شهرستاني

 الملـل و  : اند از   كه عبارت . هاي مختلف نگاشته است     شهرستاني آثار گوناگوني در زمينه    

 و الانََهار، قصه موسـي و الخـضر، الاقطـار فـي الاصـول،          ، العيون الآياتالنحل، المناهجِِ و    

الارشاد الي عقائد العباد، تاريخ الحكماء، تلخيص الاقسام لمذاهب الانام فـي علـم الكـلام،                

دقايق الاوهام، نهاية الاوهام، المبدأ و المعاد، شرح سوره يوسـف، غايـة المـرام فـي علـم                   

 طاليس  و ابن سـينا و نقـضها، مفـاتيح الاسـرار و         شبُهات ارسطو  دالكلام، اسرار العبادة، ر   

  ٩.مصابيح الابرار في تفسير القرآن و مسئلة في اثبات الجوهر الفرد

صارعات       ،  مللَ و نِحل  مشهورترين اثر وي بعد از        مصارعة الفلاسفة يا المصارعه يـا المـ

 نـصيرالدين  خواجه. است)  ق370 ـ  428(بو علي سينا برخي مدعيات اي بر  است كه رديه

صارع  اي به نـام    شهرستاني رديههالمصارعبر كتاب )  ق672 ـ  597(طوسي  صارع المـ  مـ

  ١٠.نوشته است
  

  مللَ و نحل

  واژه شناسي. 1

ملت در زبان عربي به معناي شـريعت و         . جمع نحله است  » نِحل«جمع ملت و    » مِلل«
بواسطه انبيا وضـع كـرده      آنچه را كه خداوند براي رسيدن بندگانش به سعادت،          . دين است 

 و به معنـاي     ١٢ نحل جمع نحلهَ به معناي دين و مذهب        ١١.است ملت و جمع آن ملل است      
 واژه ملت در قرآن كريم نهُ بار و به دو معناي آيين الهي              ١٣.ادعا يا ادعاي باطل آمده است     

 برخـي معتقدنـد ملـل يعنـي اديـان و مـذاهب آسـماني و                 ١٤.و غير الهي به كار رفته است      
 برخي دو واژه ملـل و نحـل   ١٥.اساس دار، و نِحل يعني مذاهب باطل و ساختگي و بي          شهري

هـاي     نويـسندگان كتـاب    ١٦.انـد   در عربي را معادل فرق و مذاهب كلامي در فارسي دانسته          
  .اند استفاده كرده» ملل و نحل«تاريخ اديان و مذاهب در زبان عربي، از دو واژه 
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  پيشينه ملَل و نحل نويسي. 2

هاي درون يـك ديـن بحـث و       ها و گرايش    هاي فكري و شعبه     ين دانش درباره مكتب   ا
هـاي     در ميـان ملـت     ١٧.دهد  كند و تاريخ تولد و تطور آنها را مورد توجه قرار مي             مطالعه مي 

وجود ) ملل و نحل  (اي براي پژوهش در تاريخ اديان و مذاهب           پيش از اسلام، روش علمي    
 آثار درباره فرق و تاريخ اديان به دو         ١٨.گذاري شد   ر اسلام پايه  نداشته و اين علم اولين بار د      

آثاري كه صرفاً در مورد فرق اسلامي نوشته شده است؛ همچـون            . 1: شود  قسم تقسيم مي  

التبـصير فـي    ،  ) ق 429م  (بغدادي  الفرق بين الفرق    ،  ) ق 324م  ( اشعري   مقالات الاسلاميين 

 سعد  المقالات و الفرق  ،  )حدود قرن سوم  (ختي   نوب فرق الشيعه ،  ) ق 471م  ( اسفرايني   الدين

 جمال الدين ابو عبـداالله رازي       تبصرة العوام ،  ) ق 301 يا   299م  (بن عبداالله الاشعري قمي     

آثاري كه به جز فِرَق اسلامي، بـه سـاير ملـل نيـز پرداختـه اسـت؛                  . 2؛  )حدود قرن هفتم  (

اعتقادات فرق  ،  ) ق 456م  (ندلسي   از ابن حزم ا    الفِصل في الملل و الاهواء و النِحل      همچون  

م ( شهرسـتاني  الملـل و النحـل  و )  ق606 ـ  544( امام فخـر رازي  المسلمين و المشركين

  ١٩). ق548
  

  ملل و نحل شهرستاني

گـذاري     پايـه  ملل  و نحل   ، مكتبي فلسفي براي مطالعه      ملل و نحل  شهرستاني با تأليف    

   ديـدگاه مشخـصاً اسـلامي و بواسـطه          اين كتاب به رغـم     ٢٠.كرد كه تا كنون استمرار دارد     
طرفي و واقع بيني نسبي آن و نيز مطالعه گسترده در اعتقادات و باورها و آراي مـذهبي                    بي

گوناگون، همچنان مورد توجه و تحسين اسـت و هـيچ زمـان دانـشمندان از آن مـستغني                   

ي فلاسـفه    المعارف مختصر از اديان، مذاهب، فـرق و آرا         دايرة ملل و نحل   ٢١.نخواهند بود 

  :نويسد كند و مي شهرستاني در اين كتاب جهان را به هفت اقليم تقسيم مي. است
كساني كه در اقليم هفت گانه وجود هستند از لحـاظ زبـان، طبـايع، نفـوس،                 
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شـمال،  (هايي كه در جهات اربع        شكل و رنگ اختلاف و گوناگوني دارند و ملت        

شـوند كـه      زرگ تقسيم مـي    ب تكنند به چهار مل     زيست مي ) جنوب،شرق و غرب  

  ٢٢.عرب، عجم، روم، هند: اند از عبارت

وي در اين كتاب مباحث پيچيدة فلسفي و اطلاعات وسيع تاريخي را در اختيار گذاشته               
ها و تفكرات فلسفي      و به تشريح آراي فلاسفه يوناني و مسلمان و در كنار آن طرح انديشه             

در اين  » صابئين«تحقيق او درباره    . ه است اعراب جاهلي، مردم هند و ايران باستان پرداخت       
صـابئه و   «شـود؛ بـه خـصوص منـاظره           كتاب از منابع مهم در اين خصوص محسوب مـي         

كه در هيچ يـك از منـابع بـه تفـصيلي كـه شهرسـتاني بيـان كـرده اسـت ديـده                        » حنفاء
  ٢٣.شود نمي

. استشناخته، معرفي كرده      شهرستاني تمامي فرق و مذاهبي را كه تا عصر خويش مي          
هـا و رسـايل گونـاگون و          هـاي مكتـوب در كتـاب        مرجع وي مطالعه مستقيم آرا و انديشه      

 شهرستاني در مقايسه با دو كتاب مشهور     ملل و نحل   ٢٤.هاي شفاهي از بزرگان است      شنيده

عتقـادات فـرق المـسلمين و        نوشته ابن حزم انـدلس و ا       النحل و   الاَهواء و   الفصل في المللَ  

ابن حـزم  . از اميتاز خاصي برخوردار است)  ق606 ـ  544(مام فخر رازي  تأليف االمشركين

اندلسي با رويكردي تعصب آميز تمامي مخالفان تفكر خود را به شدت محكوم كرده اسـت           
اما كتاب امام فخـر رازي بـسيار خلاصـه و در    . كه اين رويه در سرتاسر كتاب نمايان است   

 شـرط كـرده  كـه بـدون          ملل و نحـل   بتداي  شهرستاني در ا  .  صفحه نگاشته شده است    56

و به شكل كامل درباره فرق و مذاهب بحث كند، چه عقايد آنها صحيح و               و تعصب   كاستي  

 و پـرداختن دقيـق و عميـق بـه           ملل و نحـل    گستردگي مطالب    ٢٥.چه نظرشان فاسد باشد   

برخي از جزييات مذاهب و فرق اسلامي سبب گـشته اسـت كـه وي در برخـي مواضـع و                     
مهري و انتقادهاي     هايش متهم به گرايش به مذهب يا آييني خاص شود و مورد بي              ديدگاه

 روش شهرستاني در تبيين و توضيح مطالب بدين صورت است           ٢٦. قرار گيرد   تند و خصمانه  
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طـرف و دور از هرگونـه    اي پرداخته و خود را در نقل مطالـب  بـي    پرده به هر مسئله     كه بي 

، در مقدمـه چهـارم، مطـالبي را         ملل و نحل   در ابتداي    وي. پيش داوري معرفي كرده است    

او ريـشه پراكنـدگي و انـشعاب را در          . مبين شخصيت چند گونـه وي اسـت       كه  بيان كرده   
اسلام ده عامل برشمرده است و به سبب اظهاراتش در اين موارد ده گانه، مـورد تحـسين                  

ريخ اسـلام و علـم حـديث        برخي قرار گرفته و در مقابل، برخي وي را به عدم آگاهي از تا             
 و  گـري شـود و گـاهي بـه بـاطني           شهرستاني گاهي به تشيع مـتهم مـي        ٢٧.اند  متهم كرده 

 ايـن   ٢٨.اسماعيلي و گاهي از طرف برخي منتقدان به الحاد و غرق شدن در ظلمت فلسفي              
در حالي است كه خيلي از بزرگان همچون سمعاني، ابن خلّكان، ابن تغري بـردي، يـاقوت                 

 ابن تيميه در    ٢٩.اند  لفدا و ابن عماد حنبلي از او با عنوان امام و پيشوا ياد كرده             حموي، ابي ا  

عـصبان  ت در جواب كساني كه وي را متهم به باطني گري و اسـماعيلي و از م                منهاج السنه 

اند ايراد گرفته و اظهار داشته اسـت كـه شهرسـتاني بـه مـوارد                  سخت شيعي معرفي كرده   
شـود كـه او       اعيليان اشاره و پرداخته است و ايـن دليلـي نمـي           زيادي از امور شيعيان و اسم     

اي است كه او را به وجهي شيعه          در حقيقت، شخصيت او به گونه     . شيعي يا اسماعيلي باشد   

 ملـل و نحـل     آقا بزرگ تهراني در الذريعه ضمن تجليـل از           ٣٠.اند  و به وجهي اشعري ناميده    

  :گويد شهرستاني مي
اند و    ن كتاب در اين باب است كه قدما نوشته        ملل و نحل شهرستاني نيكوتري    

  ٣١.او نسبت به مذهب خود اظهار تعصب چنداني ننموده است

كند و تا حـدي       پروايي به رهبران اسماعيلي مي       انتقادهاي بي  ملل و نحل  شهرستاني در   

دهـد كـه      كنـد ادامـه مـي       طرفانه و مجزا تعاليم اسماعيلية پيشين را تبيين مـي           مفصل، بي 
 دعوت جديد، يعني اسماعيليه نزاري در ايران، هنگـامي كـه حـسن بـن صـباح                  »پيروان«

از آن  . ها سنگر گرفت، اين تعـاليم را كنـار گذاشـتند            شروع به استخدام نيرو كرد و در قلعه       
پس حسن بن صباح بر نياز انسان به امامي بر حق در هر زمان و نحوه شـناخت او بـسيار                     

كنـد كـه او عامـه          انتقادي، حسن بن صباح را متهم مـي         وي با لحني كاملاً    ٣٢.تأكيد نمود 
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كند و پيروان حسن بن صباح با اين كار باب علم               مردم را از بحث درباره علوم دين منع مي        
هيچ شخص عاقلي تا اعتقـادي      . اند  اند و به دام تقليد كوركورانه افتاده        را بر روي خود بسته    

وشـن بـر طريقـي نداشـته باشـد آن را            را به طور كامـل و مـشخص نفهمـد و شـاهدي ر             
 به اعتقاد شهرستاني، اسماعيليه بخشي از جامعه اسـلامي و از برخـي جهـات       ٣٣.پذيرد  نمي

هستي اصلي آن به شمار مي رود و نبايد خـود را از آن جـدا كنـد و اگـر چـه او از تعـاليم                           
جامعـه تـن در     كرد؛ اما هيچگاه حاضر نشد به انزواي آنهـا از             اسماعيلية پيشين حمايت مي   

اي براي تعليـق      تواند بهانه   افزون بر اين، به اعتقاد شهرستاني، غيبت موقت امام نمي         . دهد

مـصارعة   حتـي كتـاب      ٣٤.تعاليم ديني و عقلانيت مبتني بر هدايت امامـان پيـشين باشـد            

سيناي اسماعيلي     شهرستاني نيز چنين سرگذشتي دارد و در آن به نحوي به بوعلي            الفلاسفه

 با وجود اين، كساني همچون ابوسعد سـمعاني كـه تعـاليم او را               ٣٥.اتش تاخته است  در الهي 
كند كه او به مصاحبت با اهل قلاع، يعني اسماعيليه نزاري در ايران و  شنيده است، نقل مي

  :گويد او مي. ترويج آرا و تعاليم كفر آميز ايشان متهم بوده است
سـپس   .كنـد   لاسفه دفـاع مـي    شهرستاني بسيار به عقب بازگشته و از آراي ف        

افزايد من خود در چند مجلس وعظ او حضور داشـتم، در آنجـا نـه سـخن از                     مي

و پاسـخي نيـز بـه مـسائل شـرعي داده            » قـال رسـول االله    «بـود و نـه      » قال االله «

  ٣٦.شد نمي

هـاي فلـسفي و       افزون بر اين، منتقدان سني مذهب، شهرستاني را به داشـتن گـرايش            
ابـن ارسـلان    . انـد   ورد علل اختلاف در امت اسـلام مـتهم كـرده          برخي اظهارات وي در م    

، گرايش او را به الحـاد اسـماعيليه، نتيجـه دوري از نـور               تاريخ خوارزم خوارزمي، نويسنده   

هاي شهرسـتاني دربـاره وقـايع صـدر            ديدگاه ٣٧.داند  شريعت و اشتغال به ظلمت فلسفه مي      
آگـاهي از     خبـري و بـي      هم او را به بي    پرده آنها سبب شده كه اهل سنت          اسلام و بيان بي   

تاريخ اسلام وعلم حديث متهم كنند؛ براي مثال در مورد تجهيز و حركت سـپاه اسـامه در                  
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  :گويد  مي6واپسين لحظات عمر پيامبر

 فرمود هر كس از رفتن اجتناب نمايـد ملعـون اسـت،             6رغم اينكه پيامبر    علي

  ٣٨.عمر و ابوبكر و عثمان دريغ كردند و نرفتند

  :نويسد مچنين او ميه

 در واپسين لحظات عمر خود فرمود كاغذ و قلم بياوريد           6هنگامي كه پيامبر  

اي بنويسم كه از گمراهي در امان باشيد، عمر گفـت كـه بـر                 تا براي شما صحيفه   

  ٣٩. شدت درد و غلبه مرض عارض شده و كتاب خدا ما را كافي است6پيامبر

 شُـبهه را در     نگويـد كـه اولـي       ر مورد عمر مي   شهرستاني با اينكه سنيّ شافعي است، د      

  ٤٠. نَمرده است6اسلام عمر طرح كرد كه بعد از مرگ پيامبر گفت پيامبر
ابن تيميه در تمام موارد فوق، شهرستاني را به عدم آگاهي از حديث و اخبار صـحابه و                  

 داسـتان منـاظره ابلـيس بـا     ملـل و نحـل   شهرستاني در اوايـل  ٤١.تابعين متهم كرده است   

 و ائمه مسلمانان و صحابه      6اظهارات او از پيامبر   : گويند  ملايك را آورده كه مخالفانش مي     
  ٤٢.شنيده نشده است و وي از كتب نصارا نقل كرده است

  :نويسد ترين عامل اختلاف در ميان مسلمانان مي شهرستاني در مورد مهم
اختلاف در امامت بوده اسـت و در        ترين اختلاف در ميان امت اسلامي         بزرگ

اي همچون امامت شمشيرها برهنه نگـشته و خـونريزي صـورت              مورد هيچ مسئله  

  ٤٣.نگرفته است

انتقادها و برخي اشتباهات وي در نقل مطالبي درباره تشيع، سبب گشته است كـه وي                
رستاني قرار گيرد و اين در حالي است كه شهنيز مورد انتقاد شديد برخي نويسندگان شيعي      

.  احترامي خاصل قائل بوده است     �  و امامان شيعه   6شافعي مذهب براي اهل بيت پيامبر     
توان پيرو اهـل سـنت دانـست، امـا در برخـي              بنابراين شهرستاني را به لحاظ اجتماعي مي      

 وي  توان عقايد او را همسو با شيعيان يا اسماعيليه خواند          مي عقايد اصلي و تفكرات مذهبي    
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پيرامــون هــشام بــن حكَــم از دانــشمندان و متكلمــان و شــاگردان امــام  ملــل و نحــلدر 

  : گفته است�صادق
گويد كه خدا جسم اسـت و قـد او هفـت              هشام كه از متكلمان شيعه است مي      

  ٤٤.وجب به وجب خود اوست

 در مـورد    ٤٥.»داند  هشام علِي اللّهي است و علي را خدا مي        «:گويد  در جاي ديگر نيز مي    
كه او خـدا را بـه صـورت         «: گويد   هم مي  �ز ديگر شاگردان امام صادق    هشام بن سالم ا   

 وي زراره را كه از بزرگان اصـحاب امـام بـاقر و امـام                ٤٦.»داند  خاص و صورت انساني مي    
خدا قبل از خلق صفات، عالم و قـادر و بـصير و   «:  است متهم كرده كه گفته است      8صادق

عبـد الـرحمن كـه از اصـحاب بـزرگ            در مورد يـونس بـن        ٤٧.»مريد و متكلم نبوده است    
 براساس ديدگاه شهرستاني، شـيعه بعـد از         ٤٨.گويد كه او از مشبهه است        است مي  �ائمه

 اختلاف نمودند و گروهـي امامـت جعفـر و گروهـي             �شهادت علي بن محمد عسكري    
افزايد كه    امامت علي بن جعفر، فاطمه دختر جعفر و خواهر جعفر را برگزيدند و در ادامه مي               

هـا نبـرده، در حـالي كـه عقايـد ايـشان را                البته نامي از فرقه   . شيعه يازده فرقه پيدا شد     در
  ٤٩.برشمرده است

شهرستاني در حاشيه مطالب فوق، اظهاراتي درباره تشيع كرده است كه اهل سنتّ او را 
 و احـاديثي را     ٥٠.شهرستاني جريان غدير را تأييد كـرده      . به دفاع از تشيع متهم نموده است      

، »علي با حق است و حق با علي اسـت « ذكر نموده است؛ مانند  �اره شخصيت علي  درب
 ٥١.»زنـد  هر جا علي باشد حق بر گـرد او دور مـي  «و » علي بر حق است در تمامي اقوال     «

  :گويد ابن تيميه مي
اند، جملگي شيعه هـستند و از اختـصاصات شـيعه              اين گفتار را نقل نموده      كه كساني«

  :گويد  مي� در مورد امام صادقملل و نحل  شهرستاني در٥٢.»است

هـا در     مـدت . او داراي علم و حكمت فراوان و داراي زهد و تقواي كامل بود            

دانش و آگاهي او در فرهنگ      . داد  مدينه بود و شاگردان شيعه خود را آموزش مي        
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از پرهيزگاري  . و مذهب فوق العاده بود واطلاعات كاملي از مسائل فلسفه داشت          

ها پرهيـز داشـت و از جانـب           خوردار بود و كاملاً از شهوت و هوسراني       زيادي بر 

  .برد پدري به شجره نبوت متصل و از جانب مادر به ابوبكر نسب مي

كند كـه هرگـز در         را اين گونه وصف و تحسين مي       �وي موضع سياسي امام صادق    
 مبـاني   م است، پايبندي شهرسـتاني بـه اصـول و         لّ آنچه مس  ٥٣.»صدد كسب قدرت برنيامد   

،  ملل و نحـل    هايش درباره مذاهب و فرق و معرفي آنها در          وي در طرح ديدگاه   . ديني است 

پرده بودن در ذكر      ها، وسواس در ذكر جزييات، بي       به دليل گستردگي طرح نظرها و ديدگاه      
برخي مطالب، از جانب اهل سنت وتشيع و اسماعيليه متهم گشته و برخي دايره انتقاد را تا                 

مفـاتيح   اگر چـه او بـدون تعـصب حتـي در كتـاب تفـسير                 ٥٤اند؛  اد وي كشانده  سر حد الح  

گيـرد    ـ كه فقط سوره فاتحه و بقره را در بر مي          الاسرار و مصابيح الابرار في تفسير القرآن        

  .ـ از احاديث اهل سنت و تشيع براي روشن شدن موضوع مورد بحث استفاده كرده است
  

  هاي ملل و نحل ترجمه

از اين  . هاي گوناگوني ترجمه و چاپ شده است        به به زبان   رستاني بارها  شه ملل و نحل  

م (يكي ترجمه خواجه افضل الـدين صـدر تُركـه             . كتاب دو ترجمه به فارسي موجود است      

، و ديگـري ترجمـه مـصطفي        تنقـيح الادلـة و العلـل      از قضات اصفهان، با عنوان      )  ق 850

م ( در تركيه نـوح بـن مـصطفي          ٥٥. الملل توضيحهاشمي در لاهور هند زير عنوان        خالقداد

به اهتمـام ويليـام   . م1842آن را به تركي عثماني ترجمه نمود و نخستين بار در         )  ق 1070
ترجمه آلماني آن به دست     .  م 1850كورتن خاور شناس انگليسي در لندن منتشر شد و در           

  ٥٦.تئودر هار بروكر آلماني چاپ گرديد
  

  نتيجه
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ها ـ اگر چه خالي از اشتباه    درباره مذاهب و فرقهملل و نحلهاي شهرستاني در  ديدگاه

او در . كند كه نبايد او را متهم به الحاد يا دفاع از مـذهبي خـاص كـرد    نيست ـ روشن مي 

، شرط كرده مطالب را بدون تعصب و پـيش داوري و كـم و زيـاد ذكـر                   ملل و نحل  مقدمه  

شهرستاني استقرار در مـذهب نداشـته       . نمايد و داوري را به عهده خواننده مطالبش بگذارد        
است؛ زيرا از اشاعره، اسماعيليه، شيعه، تصوف و فلسفه سخن گفته و با صراحت در برخـي                 
موارد از آنها دفاع كرده و بعضاً به آنها تاخته است و به دليل كثرت نظر در گفتارهاي خـود                    

 ـ  ٥٨ و قَوي الفهم و كثيرُ المحفُوظ بودن وي        ٥٧درباره فرق  ي رغـم برخـي اشـتباهات،        و عل
ي آلفرد گيـوم      رود و به گفته     ترين نوشته در اين زمينه به شمار مي         كتاب او بهترين و جامع    

نيـاز   خاورشناس انگليسي، هيچ زمـان اهـل علـم و معرفـت از آن بـي     )  م1966 ـ  1888(
  ٥٩.نخواهد بود
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